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  فصل اول
  »تعاريف و مفاهيم تعليم و تربيت«

          
  تربيت و ابعاد اصلي آن ):1درسنامه (    

  

 مقدمه  
  

از  ور كلـي تربيـتكند. به طي ايفا ميين جريان در زندگي انسان نقش مهما ،د فردي و رفاه جمعي را فراهم كرداز راه تعليم و تربيت رشتوان مي كه از آنجا
  نظر علماي غرب:

  سازي فرد براي زندگي موفق در محيط است.ـ عمل سازگاري يا آماده1
  است.  لوايجاد تحي فرد يا گروهي براي درباره ،بالغـ عملي آگاهانه از سوي فرد 2

  از نظر علماي اسلام: 
همـاهنگي لازم  انسـان و ايجـاد هـايتوانايياسـتعدادها و  ايتپرورش و هد، كشف ـ2 ؛ت رساندن قوا و استعدادهاي انسانفعليتلاشي در جهت به ، تربيت ـ1

  ت در آوردن استعدادهاي دروني بدانيم، پس تربيت بايد تابع فطرت باشد.اگر تربيت را به فعلي .استكمال  براي وصول به سرحد
تعلـيم و تربيـت  يدر سـايه ،هم ميـان افـراد انسـانيهاي دموكراتيك و ايجاد تفاهاي زندگي جمعي، گسترش آرمانپرورش استعدادهاي فردي، تحكيم پايه

ز روي كنند و هـر دسـته اي آن بحث ميه اكثر مردم قرار گرفته است و همه دربارهر است كه تعليم و تربيت مورد توجبه همين امتوجه پذيرد. با صورت مي
 د. نپردازت و نقش آن به گفتگو ميي ماهيتجربيات خود درباره

  

  مفهوم تربيت
  

نكات  ،. در اين تعريفگويندرا تربيت  استعدادهاي انسان در جهت مطلوب كل كردنت رساندن و شكوفا ها و عوامل براي به فعليفراهم كردن زمينه :تربيت
  مهمي قابل توجه است:

  رسد. برداري ميـ انسان داراي استعدادهاي نهفته است كه با تربيت صحيح به بهره1
  كند. ي را فراهم ميشكوفايي استعدادهاي مترب يي فقط زمينهي آن است كه مربدهندهنشان ،»زمينه و عواملفراهم كردن «ـ عبارت 2
 ،خداونـد«امـا مربـي و اثرگـذار  ،است» انسان«ي يا اثرپذير . البته مترباست انسان نه حيوان اين است كه موضوع تربيت،» استعدادهاي انسان«ـ منظور از 3

  . است »جز آن انسان و يا
  مثل قرب الهي. ؛صي داردد و هدف مشخاين است كه تربيت قص» در جهت مطلوب«منظور از ـ 4

تربيـت بـه معنـي  ،عـلاوه بـر ايـن. اسـت م آوردن موجبات فزوني و پرورشهايا فر ،به معناي زيادت و فزوني در باب تفعيل و» رَبوَ« يشهاز ري تربيت يواژه
توان كه از اين نظر، مي شودفزوني مقام و منزلت معنوي مي يخصوصيات ناپسند اخلاقي است كه مايه ننظور از آن زدودكه م ،تهذيب نيز به كار رفته است

چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در مواردي كه اين كلمه در ارتباط با انسان به كـار  )ب و ر يهوم تربيت (از ريشه. در قرآن مفتهذيب را تربيت دانست
كـه مـرا در كـودكي رحم نمـا و بگو خدايا بر والدين من « »ا كما رَبيّاني صغيراًمَرحَمْهُاِ وَ قٌلْ رَبِّ« :مانند ،به معني رشد و نمو جسمي مراد استمدتاً ع رفته

بنـابراين بـا  اسـت.» رگ كردنبز«كه معادل آن در زبان فارسي  ،گرفته شده در نظر ) و نمو جسمي (از رب و در اينجا تربيت به معني رشد » ،تربيت كردند
  گردد.گردد و رب دوم، به والدين برميدر ابتداي آيه به خداوند برمي» رب«توجّه به معني اين آيه، 
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 98(سراسري   شتري دارد؟ ي تربيت مطابقت بي، با كدام مرحله»و قلُ ربٌ ارحْمَهْمُا كما رَّبياني صغَيرا الِّرحمةواَخْفِضْ لهَمُا جنَاحَ الذُّلِ منَِ «ي آيه :1مثال(  
  ) تربيت خود 4  ) پرستاري 3  ) تأديب 2  ) تعليم 1
 :و هميشه پر و بال تواضع و تكريم را با كمال مهرباني نزدشان بگستران و بگو: پروردگارا، چنانكه «اي كه آمده اين است: معني آيه  »3«گزينه  پاسخ

هاي مراقبت و همانطور كه در اين آيه اشاره شده، به جنبه». اها رحمت و مهرباني فرمند تو در حق آناهديپدر و مادر، مرا از كودكي (به مهرباني) پرور
  پرستاري اشاره دارد و منظور پرورش و تربيت نيست. 

  تربيت در اسلام
و هـم تنظـيم و تـدبير مايملـك در  ،اومايملك ف در ر كه صاحب است و تصربيعني مالك مد ،مالكيت  و تدبيردو عنصر معنايي دارد؛  ،شودكه ربّ مي »رب ب«

رب در  يكنـد، ولـي اگـر كلمـهي موجـودات را افـاده مياختصاص به خدا دارد و مالكيت و تدبير نسبت به همه ،كار رودصورت مطلق بهاختيار اوست. هر گاه به
در معناي مصدري، معادل تربيـت در نظـر گرفتـه شـده  ربالمفردات، انه). در خالدار: صاحببمنظور غير خداست. مانند (ر لت اضافه به غير خدا به كار رود،حا

ماننـد عبـارت  ي دوم ناظر اسـت.يت و تدبير، تنها به جنبهي مالكپي چيزي تا حد نهايت و اين معني از دو جنبهدريعني گرداندن و پروراندن پي ؛است
هـم  ،ت و رببـر مالكيـن مالكيت درنظر گرفته شده است. به هرحال تـدبير، فـرع گفت كه تدبير، متضمتوان پس مي ،»التمام  فحالاً الي حدالشيء حالاً انشاء«

بران بـوده اسـت. پيـام ربوبيـت يمسألهنظر داشتند و آن  مد  عمده را يمسألهحل يك سازد كه پيامبران ت در آيات قرآن آشكار مي. دقاست برمالك و هم مد
ئلتهَمُ مَـن « اند نداشـته يت، دشـوارين و رقباي پيامبران در قبول خالقمشركيگويـد قرآن مي .اندا نداشتهت خدكوششي بليغ جهت تبيين خالقي و لـئن سـَ

. در واقـع همـواره »گويند االلهترديد ميبي ،ها و زمين كيستني آسماينندهآفرمشركين بپرسي كه  اگر از« ؛)25 ـ (لقمان »اهللالسموات و الارض ليَقَولنُخلَقَ
اند. مشـركين، خـدا ت بودهيت و ربوبيهمواره در برابر شكافي ميان خالقانسان و جهان هستي شناخته شود و پيامبران  رب عنوانبهكه خدا  استدر اين  دشواري

بنـابراين  ...ب آتش، رب باران وكردند؛ رب درياها، راما تدبيرگري هستي را ميان غيرخدا تقسيم مي ،دانستند (شرك در خالقيت وجود نداشته)را خالق هستي مي
رقيب خـدا، مـلازم چراكه پذيرش ربوبيت بي ،ناپذيرنداند كه خالقيت و ربوبيت انفكاكپافشردهاند تا بر اين رخنه فائق شوند و بر اين پيامبران همواره سعي كرده

شـما را چـه « ؛»مالكَم لا ترَجوُنَ للِهِّ وقَاراً و قدَ خلَقَكم اطَـواراً«ين گفت: همچنان كه نوح (ع) با قوم خود چن با برچيده شدن حاكميت حكُام و طاغيان بوده است.
به معناي ثبات و اسـتقرار و مـراد از » وقار« .)14ي ي نوح ـ آيهسوره(» بريد؛ در حالي كه او شما را مرحله به مرحله آفريد.شود كه وقاري براي خدا اميد نميمي

گـاه آن ،پرسد كه چرا شما (علاوه بر خالقيت)، به ربوبيت اسـتوار خداونـد اعتمـاد و اعتقـاد نداريـدربوبيت است. او از امت خود ميآن در سخن نوح (ع)، وقار در 
احـل هاي مختلف و در ايـن آيـه بـه معنـاي مراطوار (جمع طور) به معناي حالت .كند (و قد خلقكم اطواراً)مظهر ربوبي خداوند را در خلقت خود آنان گوشزد مي

ها و زمـين ها است؛ تطورات نطفه تا جنين شدن و پس از آن تا تولد، طفوليت، جواني و پيري. سپس مظهر ربـوبي خداونـد در آسـمانمختلف در آفرينش انسان
انگيزنـد ي مختلف خويش برميلههها و االناس را بر حفاظت از ربگران، عوامگويد، ضلالتبديل خداوند سخن ميشود. چون نوح اين چنين از ربوبيت بيبيان مي

  آمد، ربوبيت خداوند بوده است.گران مي بر صاحبان سلطهپذيرفتن آن آنچه  و اين تمهيدي از جانب آنان براي حفظ حاكميت و ربوبيت خويش بر مردم است.
نَّ الدِّينَ عنِدْاَللَّهِ ا« ِن كريم نيز اين گونه به آن اشاره شده است: هاي اوست. اين همان چيزي است كه در قرآمحور اصلي دين، اعتقاد به خدا و تسليم در برابر فرمان

كتاب منابع دستيابي به چارچوب تربيت اسلامي متعدد هستند. ». الإْسِلاْمَُ: در حقيقت، دين (راستين) نزد خدا همان اسلام (و تسليم و سرسپردگي در برابر او) است
هاي دين اسلام به شمار مي رود؛ سيره و سخنان اهل بيت آن حضرت و يابي به دستورالعمل(ص) نيز از منابع دست الهي، سيره و سخنان خود پيامبر اكرم

كه  - آيند. همچنين، در اين دين الهي، عقل نيز دركنار پيامبران و امامان نيز از حجيت برخوردارند و در تبيين معارف اسلامي به كار مي(ع) گانه امامان دوازده
حجتي دروني به شمار آمده است. يكي از لوازم حجيت عقل آن است كه دست كم در آنچه همه عقلا بر آن اتفاق نظر دارند، خود منبعي  - اند اي بيرونيهحجت

  .گيرد،  به دست آوردميتوان ديدگاه اسلام را درباره هر آنچه در قلمرو اين دين جاي گيري روشمند از اين منابع چندگانه مياز منابع شريعت باشد. با بهره
 »لَبِثتَْ فينا منِ عُمرِكَ سنين ك فينا وليداً وبالم نُر«(ع) در برابر فرعون ايستاد، فرعون او را بازشناخت و گفت  يهنگامي كه حضرت موس :1نكته 

بنابراين طرح اسلام در ساختن و پرداختن  ي (ع) بود و نه تهذيب اخلاقي او.بزرگ كردن موس ،منظور فرعون ....»را در كودكي تربيت نكرديمو آيا ما ت«
  گنجد زيرا اين مفهوم در استعمال قرآن به معناي بزرگ كردن و رشدونمو جسمي است.انسان، در مفهوم تربيت نمي

 1400(سراسري   كار رفته است؟در قرآن به چه مفهومي به» تربيت«واژة  :2مثال(  
  بزرگ كردن (رشد جسمي)) 4  فزوني بخشيدن و بركت دادن) 3  پروراندن (تا حد نهايت)) 2  و تدبير كردن رشد دادن) 1
 :توان استنباط كرد كه رشد و نمو جسماني مدنظر بـوده مي ،كار رفتهدر آن بهكه با توجه به آياتي كه در قرآن آمده و معناي تربيت   »4«گزينه  پاسخ

  پروردگارا، به پدر و مادرم، كه مرا در كودكي و خردسالي بزرگ كردند، رحم كن.  و بگو  »:كَمَا رَبيََّانيِ صغَيِرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ«است. از جمله آيه 
» ربّ «(برخلاف واژه » يربياّن«در آيه شريفه، مراد از » صغير«در مقابل كلمه كبير به معناي بزرگ است. به قرينه كلمه  ،كلمه صغير در آيه مزبور، به معناي كوچك

همراه با ضمير متكلمّ است.) (ربياّ+ ني) بزرگ كردن  باب تفعيل  از فعل ماضي  و صيغه دوم» ربو«از ريشه » ربياّني«است، واژه » ربب«در آيه مورد بحث، كه از ريشه 
ا در كودكي آيا ما تو ر«فرمايد كه مي   »الم نربكّ فينا وليدا و لبثت فينا من عمرك سنين«. همچنين آيه شريفه است مادر  و پدر  و نمو جسماني فرزند از سوي رشد  و

 هر دو آيه نشان از آن دارد كه تربيت به رشد و نمو جسماني اشاره دارد.». بزرگ نكرديم، در حالي كه چندين سال از عمرت را در بين ما سپري كردي؟
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 96(سراسري   تر است؟از منظر تربيت اسلامي همسو» تربيت«كدام مورد با معناي لغوي كلمه  :3مثال (  
  ) پذيرش خالقيت و پيروي از خداوند2  ربوبيت خداوند  ) پذيرش مالكيت و1
  ) پذيرش ربوبيت خداوند و تدبير او در زندگي4  ) پذيرش نظارت خداوند بر شئون زندگي3
 :از منظر تربيت اسلامي همسوتر است؛ چون مسئله اساسي هم» تربيت«پذيرش مالكيت و ربوبيت خداوند با معناي لغوي كلمه  »1«گزينه  پاسخ 

  ي انسان و جهان، يابد. بر اين اساس، شناخت خدا به عنوان رب يگانهاند، در ربوبيت تمركز ميدار تبيين اين مسئله براي او بودهانسان و هم انبياء كه عهده
  برگزيدن او به عنوان رب خويش و تن دادن به ربوبيت او و تن زدن از ربوبيت غير با مفهوم تربيت اسلامي همسوتر است.

  
اند و بهـاي تـن دادن بـه هاي انبياء بود و مذاهب مختلف براساس اختلاف در ربوبيـت پيـدا شـدهمحور دعوت و درگيري ربوبيت خداوندبنابراين آشكار شد كه  

گفتـه  تربيـت اسـلامي اصـطلاحاًآنچـه  تـوانبا تكيه به مفهوم ربوبيـت گفتـيم، ميچه آن تن زدن از تصاحب هر چيز و هركس است. حال براساس ،ربوبيت خدا
   .»او و تن زدن از ربوبيت غيرخويش و تن دادن به ربوبيت  رب عنوانبهي انسان و جهان و برگزيدن او رب يگانه عنوانبهشناخت خدا «چنين تعريف كرد:  ،شودمي

تطهير و تزكيه هـم  ،در قرآنكند. ش و كوشش حركت ميگذارد و  فرد است كه با تلامعيارها و ضوابط را در اختيار بنده مي »رب« ،اين كهي كلام خلاصه
  انسان (در اصطلاح رايج، متربي) نسبت داده شده در اصطلاح رايج، مربي) و هم به خود( به خدا و رسول (ص)

 در صورت مضاعف (رب) چه عنصر معنايي دارد؟ » برب « :4مثال    
  2و  1هاي ) گزينه4  )  خدا3  ) تدبير2  ) مالكيت 1
 در صورت مضاعف رب دو عنصر معنايي دارد: مالكيت و تدبير. پس رب به معني مالك مدبر است، يعني هم صاحب است  »رب ب«»  4« گزينه سخ:پا

   و تصرف در مايملك از آن اوست و هم تنظيم و تدبير مايملك در اختيار اوست.
  

 كند؟افاده مي كلمه رب چه معني را ،وقتي چيز معيني به رب اضافه نشود :5مثال  
  ي موجودات) مالكيت و تدبير نسبت به همه1
  ) تدبير و تنظيم مايملك3

  ) مالكيت مايملك شخصي2
  ) مالكيت و تدبير نسبت به بعضي موجودات4

 :كار رود (يعني به صـورت رب)به طور مطلقاما هر گاه به ،خانه)الدار: صاحبربُّشود (ه به غير خدا نيز اطلاق ميكلمه رب در حالت اضاف »1«گزينه  پاسخ، 
ي موجـودات را افـاده زيرا وقتي چيز معيني چون خانه يا غير آن به رب اضافه نشود، معني مالكيت و تدبير نسبت بـه همـه .اختصاص به خدا خواهد داشت

  كند و اين تنها از آن خداست.مي
  

 ي تربيت ناظر است؟بر كدام جنبه» لتمامالشيء حالاً فحالاً الي حدَّ ا انشاء«مفهوم عبارت  :6مثال  
  ) تدبير4  ) تكريم3  ) تهذيب2  ) مالكيت1
 :نهايت و اين  در پي چيزي تا حديعني گرداندن و پروراندن پي ؛است رب در معناي مصدري معادل تربيت گرفته شده» المفردات«در »4« گزينه پاسخ

  است. گرفته شدهدر نظر توان گفت كه تدبير متضمن مالكيت و مي است دوم ناظر يت و تدبير تنها به جنبهمالكي يمعني از دو جنبه
  

 ؟ نيستكدام جمله صحيح  :7مثال  
  ) مالكيت فرع بر تدبير است.2  ) تدبير فرع بر مالكيت است.1
  شود.) رب در حالت اضافه به غير خدا نيز اطلاق مي4  ) رب هم مالك و هم مدبر است.3
 :است. هم مدبرو توان گفت تدبير متضمن مالكيت است و به هر حال تدبير فرع بر مالكيت است و رب هم مالك در واقع مي »2« گزينه پاسخ  

  

 بوده است. ................. عمده را مدنظر داشتند و آن يمسألهيك  سازد كه پيامبران حلآن آشكار ميآيات قر :8مثال   
  ) مدبر بودن خدا4  ) مالكيت خدا3  ) ربوبيت خدا2  ) خالقيت خدا1
 :جهت  بليغي ربوبيت بوده است. پيامبران كوشش يمسألهعمده را درنظر داشتند و آن  يپيامبران حل يك مسأله ،طبق آيات قرآني»  2«گزينه  پاسخ

  د.انهم در قبول خالقيت خدا دشواري نداشته و رقباي پيامبران اند و مشركيننداشته خالقيت خدا تبيين
  

 ؟است هاي انبياء بوده و مذاهب مختلف براساس اختلاف در آن پيدا شدهچه چيز محور دعوت و درگيري :9مثال  
  ) مربي بودن خدا4  ) ربوبيت3  ) خالقيت 2  ) مالكيت1
 اند و س اختلاف در ربوبيت پيـدا شـدههاي حُكام و طاغيان با انبياء بوده است و مذاهب مختلف براسامحور درگيري ،ربوبيت خداوند  »3«گزينه  :پاسخ

  تن زدن از تصاحب هر چيز و هر كس است. ،بهاي تن دادن به ربوبيت خدا
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  دوم فصل

  »اهداف تعليم و تربيت«
      

  اهداف عام تربيت و اهداف خاص تربيت اسلامي  ):1درسنامه (    
  

 ها ضرورت و نقش هدف  
   

هـايي در هـا و روشتا از وسايل، راه ،براي شروع هركاري، قبل از هر چيز بايد اهداف آن كار مشخص باشد و دقيقاً بدانيم كه هدف ما از انجام آن كار چيست
كـه  ص نمـاييم و بـدانيمتدا بايد هدف از تربيـت او را مشـخكه در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. براي تربيت متربي هم اب ،انجام آن كار استفاده كنيم

  و با روش مطلوبي به اجراي آن بپردازيم.  كنيميزي رهمه جانبه طرح يها برنامهتا با توجه به اين هدف ،چگونه انساني بپرورانيم خواهيممي
 ربي ابتدا بايد كدام عامل را مشخص كنيم؟تبراي تربيت م :1مثال  

  استعداد متربي) 4  مبناي تربيت) 3  ي تربيتوسيله) 2  هدف تربيت) 1
 :تا از وسـايل  ،د بدانيم كه دقيقاً هدف ما از آن كار چيستبراي شروع هر كاري، قبل از هر چيز بايد اهداف آن را مشخص كرد  و باي  »1«گزينه  پاسخ

كه در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. براي تربيت متربي هم، ابتـدا بايـد هـدف از تربيـت او را مشـخص كنـيم و  ،هاي مناسب آن استفاده كنيمو روش
  خواهيم بپرورانيم. بدانيم چگونه انساني مي

انواع اهداف از نظر زماني  
   

  شود. حالت سكون و يكنواختي در آدمي ايجاد مي ،شود، اما پس از وصول به آنن ميقريب الوصول است و موجب نشاط و تلاش در انسا اهداف نزديك: ـالف 
  . استفرسا اما عيب آن اين است كه دسترسي به آن طاقت .بخشدتحرك مياهداف دور:   ـب 
هايي وجود دارد و هـر منـزل، هـدف مراحل، مدارج و منزل ،ولي براي وصول به آن ،استنهايت سترس و در بياي دور از دهدف در نقطه :غاييهدف  ـج 

ي مراعـات نهايـت اسـت و آدمـي در سـايهكه هـدف در بي ،شدهبيني پيش قرب الهي. اين همان است كه در اسلام به نام استاي براي صعود و پله جزيي
  تا به آن برسد. ،كنداين مراحل را طي مي نام عبادت، گام به گامه اموري ب
 95(سراسري   هاي دروني مفهوم غايت است؟كدام مورد، از ويژگي :2مثال (  

  نظر از ارادي بودن آن) عمل، صرف4  ) تصديق سودمندي آن3  نظر از سودمندي آن) عمل، صرف2  ) تصديق ارادي بودن آن1
 :شود تصديق به سودمند بودن بينش، عاملي است كه موجب مي وم غايت، تصديق سودمندي آن است.هاي دروني مفهاز ويژگي  »3«گزينه  پاسخ

  شخصي به انجام يك رفتار گرايش يا تمايل پيدا كند.
 

   :1نكته 
  بايد پيوند و هماهنگي باشد. ها آن هاي مختلف اهداف و اجزايبين جنبهـ 1
  تعليم و تربيت توجه داشت.  تدريجي بودني بايد به جنبه ،به هدفدر طريق وصول  ـ2
  آلي از اهداف تربيتي باشند. ي كامل و ايدهبايد نمونهلذا مربيان  است، مؤثرترين روش تربيتي،ها الگو يطريق ارائهاز آنجا كه تربيت از  ـ3
ي اول اهميت قرار دارد. قرآن كريم با اشاره به تفاوتهاي آنان در درجهت كيفيت شخصيتبراي بارور شدن تعليم و تربيت افراد انساني، ملاحظه و مراعاـ 4

   ؛»وَ قدَْ خلََقكَمُْ أَطْواراً ما لكَمُْ لا تَرجُْونَ اللهِ وَقاراً«فرمايد: هاي فردي مي
  )1413(نوح ـ  »كنيد؟تعظيم نمي ،شما را گوناگون و مختلف آفريده است كهچرا در برابر خدايي «
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 اول اهميت قرار دارد. يدر درجه ............ ملاحظه ،براي بارور شدن تعليم و تربيت افراد انساني :3مثال  
   .آلي از اهداف تربيتي باشندمربيان خود بايد نمونه كامل و ايده) اينكه 1
   .تعليم و تربيت توجه داشت بودنتدريجي  هريق وصول به هدف بايد به جنبدر ط )2
  هاي فردي هاي افراد و تفاوتاعات كيفيت شخصيتمر )3
   .هاآن هاي مختلف اهداف و اجزايپذيرفتن جنبهپيوند بين  )4
 :ي اول اهميـت قـرار دارد. قـرآن هاي آنان در درجهبراي بارور شدن تعليم و تربيت افراد انساني، ملاحظه و مراعات كيفيت شخصيت »3«گزينه  پاسخ

  ».كنيدتعظيم نمي ،چرا در برابر خدايي كه شما را گوناگون و مختلف آفريده است«فرمايد: هاي فردي ميفاوتكريم با اشاره به ت
  

 است؟ مورد مؤثرترين روش تربيتي كدام :4مثال  
  محبت) 4  اسوه و الگوسازي) 3  تنبيه و تشويق) 2  پند و اندرز) 1
 :آلي از اهداف تربيتي باشندكامل و ايده يهالگوها است، لذا مربيان بايد نمون يتربيت از طريق ارائه از آنجا كه مؤثرترين روش تربيتي  »3«گزينه  پاسخ.  

  

  :اند. مبعوث شدهها انسان انسان، شايسته و مستعد تربيت است و پيامبران الهي نيز با توجه به اين حقيقت، براي هدايتنتيجه  
  به: شودميپذيري انسان گاهي محدود و مشروط تربيت ،حالاما در عين 

  ها و استعدادهاي گوناگون افراد. قابليت -1
  حتي در صورت لزوم مخالفت كند.  ،نباشدتفاوت تواند در برابر تربيت بي، يعني انسان مياراده -2

  درصد نفوذپذير، بلكه وضعي ميان اين دو دارد. ددرصد نفوذناپذير باشد و نه صداز نظر اسلام، انسان نه مجبور مطلق است و نه آزاد مطلق، نه آن چنان كه ص
رشـد  ،حيات طيبه ،قسطاقامه  ،فلاح ،لتفكر و تعق رضوان، ،قرب ،عبارتند از: تقوي ،هاي نهايي يا اهداف هستندي وضعيتكنندههايي كه بيانواژه ترينمهم

توان گفت كه ميان اين كلمات و ي خود دارند. ميها هم عرض نيستند و هر يك فراخنايي ويژهص است كه اين واژهمشخ ،دانيدگونه كه مي همان .طهارت و
  .برقرار است طولي و عرضي دو گونه ارتباط ،كننداهدافي كه اين كلمات را بيان مي

 است؟ انسان داراي كدام ويژگي ،از نظر اسلام :5مثال  
    .كاملاً مجبور به اطاعت است) 2  اند.آفريده شده كلاً به يك شكلها ) انسان1
  نه مجبور مطلق و نه آزاد مطلق است.) 4    .املاً آزاد و مختار است) ك3
 :انسان نه مجبور مطلق است و نه آزاد مطلق. انسان، شايسته و مستعد تربيت است و پيامبران الهي نيز با توجه به اين حقيقت، براي   »4«گزينه  پاسخ
  شود: پذيري انسان گاهي محدود به شروطي ميتربيت ؛اند. اما در عين حالها مبعوث شدهايت انسانهد
 تفاوت نباشد و حتي گاهي مخالفت كند.تواند در برابر تربيت بيـ اراده، يعني انسان مي2   ؛ها و استعدادهاي گوناگون افرادقابليت ـ1

 ارتباط اهداف  
   

  باشند.اي (واسطي) ميگيرند، كه همان اهداف واسطهفي كه در عرض هم قرار مياهدا :عرضي
  باشند.گيرند همان اهداف غايي مياهدافي كه در طول و بالاي اهداف ديگر قرار مي: طولي
و  هسـتندن ن مختلف انسـاز اهداف، ناظر به شئو. اين دسته اولي نسبت به هم، از نوعي استقلال برخوردارند ،توانند كنار هم قرار گيرندمي :اييا واسطه عرضي
اند. مثلاً شأن اجتمـاعي از شـأن فكـري انسـان قابـل تميـز نيز چنينها آن ن نسبت به هم از نوعي استقلال برخوردارند، اهداف مربوط بهگونه كه اين شئو همان

   سامان خواهد داد. »ي انسان با خودشرابطه«تفكر و تعقل به  ؛مثال عنوانبهدهند. ميهم تأثير دارند. هر كدام از اهداف عرضي، نوعي ارتباط را سامان  براست، ولي 
 ي، همـواره بـا همـهگيـردميتوانند كنار هم قرار گيرند و مستقل از هم در نظر گرفته شوند، بلكه هدفي كه در طول اهداف ديگر قـرار نمي :يا غايي طولي

 ،كـردتوان اين دو هدف را از قـرب مسـتقل فـرض ارتباط طولي دارد و بنابراين نمي» تفكر«و » تعاون«با دو هدف  كه» قرب«همراه است. مانند هدف ها آن
  ي قرب قرار خواهند گرفت.بلكه همواره آن دو هدف در سايه

  قرب  ↑ارتباط طولي 
    

  تعاون  تفكر  ←ارتباط عرضي 
  

 ،و آن دو» هـدف غـايي«توان گفـت كـه قـرب، نيل به قرب، مورد توجه قرار گيرند. پس مي جهتي آن است كه دو هدف تعاون و تفكر، بايد در اين ارتباط نشان دهنده
  هستند. »اهداف واسطي«شوند قع ميو اهدافي كه در عرضي هم وا» اهداف غايي«گيرند اهدافي كه در طول (و بالاي) اهداف ديگر قرار مي .هستند» ايواسطه«هدف 
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 ايي در اسلام كدام مورد است؟غهدف  :6مثال  
  يقين) 4  تقوي) 3  عبادت) 2  قرب الهي) 1
 :هايي وجـود ولي براي وصول به آن، مراحل، مدارج و منزل ،نهايت استاي دور از دسترس و در بيدر نقطه ؛قرب الهي ـ هدف غايي  »1«گزينه  پاسخ

  گذارد.ي مراعات امري به نام عبادت، گام به اين مراحل مياي براي صعود است. آدمي در سايهمنزل پلهدارد و هر 
  

 ؟نيستاي يك از اهداف زير، واسطهكدام :7مثال  
  استقلال) 4  تفكر و تعقل) 3  قرب) 2  تزكيه و تهذيب) 1
 :ي عرضي دارند، هر يك به شأن خاصـي از شـئون انسـان نـاظر اسـت. ماننـد: هم رابطه گيرند و بااهداف عرضي كه در كنار هم قرار مي  »2«گزينه  پاسخ

 شـأن اجتمـاعيبه  تعاون ،شأن اقتصاديبه  ي قسطاقامه، شأن اخلاقي به تزكيه و تهذيب، شأن فكري به تفكر و تعقل، شأن جسميكه به صحت، قوت و نظافت 
  .شودرا شامل مي حيات طيبهرضوان  و قرب ،هدايت و رشد ،اهداف غايي مانند: عبادت سان نظارت دارد.ان شأن سياسي به اسلامي ياستقلال و عزت جامعهو 

  

 ؟استيك هدف غايي  عنوانبهكدام مورد به معني هدايت  :8مثال  
    پيمودن راه عنوانبه) هدايت 2    ) هدايت به معني نمودن راه 1
  شود. ) اين نوع هدايت شامل رسولان مي4  دهد. ا نشان مي) در اين نوع هدايت، هادي كسي است كه راه ر3
 :راه و بيراه شناسانده شود، پس اين نوع هدايت شامل رسولان و هدايت فطري خواهـد اينكه  يعني ؛راه» نمودن« عنوانبهدر هدايت   »2«گزينه  پاسخ

يست و هادي كسي نيست كه فقط راه را نشان دهد، بلكه كسي است كه راه را برود و راه مطرح ن» نمودن«يعني تنها  ؛راه» پيمودن« عنوانبهبود. اما هدايت 
  . استيك هدف غايي از همين نوع اخير  عنوانبههدايت شونده را به دنبال خود ببرد. هدايت 

  

 ؟نيست صحيح ،كدام مورد در ارتباط با اهداف :9مثال  
  توانند كنار هم قرار گيرند.اهداف عرضي مي) 1
  خوردارند.اهداف عرضي نسبت به هم، از نوعي استقلال بر )3

  توانند كنار هم قرار گيرند.اهداف طولي نمي) 2
  .اهداف غايي همان اهداف عرضي هستند) 4

 :ي) هسـتند. ااهداف از لحاظ ارتباط با يكديگر دو گونه طـولي (غـايي) و عرضـي (واسـطه اهداف غايي همان اهداف عرضي هستند.  »4«گزينه  پاسخ
توانند كنار هم قرار گيرند، ولـي نسـبت بـه هـم از نـوعي توانند كنار هم قرار گيرند و مستقل از هم در نظر گرفته شوند. اهداف عرضي مياهداف طولي نمي

  نند تفكر ـ تعاون). اي هستند (مااستقلال برخوردارند. اهداف طولي، همان اهداف غايي هستند (مانند قرب) و اهداف عرضي همان اهداف واسطه

 اهداف غايي  
   

 ؛»الذي اَعْطي كُلَّ شَيءٍْ خلَقَّـهُ ثُـمَّ هَـديَربُنا«تواند باشد: هدايت نميبنابراين، هيچ خلقتي بي ،به سمت و معني خلقت ناظر است  هدايت و رشد: ـ1
  گيرد: در رابطه با انسان، هدايت طي دو مرحله انجام مي .»پروردگار من آن كسي است كه هر چيزي را آفريد و سپس هدايتش كرد«

پـس ايـن هـدايت آيـد. فراهم مـي تقواو تميز فجور و  شودراه است. در اين نوع هدايت، راه و بيراه، شناسانده مي» نمودن«هدايت به معني  اول:  يمرحله
  گيرد.راه انجام مي» مودنن«زيرا در هر دو،  ؛شامل هدايت رسولان و نيز هدايت فطري خواهد بود

راه مدنظر است. هادي كسي نيست كه راه را نشـان دهـد، بلكـه كسـي » پيمودن« راه مطرح نيست، بلكه» نمودن«در اين نوع هدايت، تنها  دوم:ي مرحله
  (ايصال الي المطلوب).  دايت شونده را به دنبال خود ببرداست كه راه را برود و ه

  رهـد ي چنين هدايتي است كه خلقت و موجوديـت انسـان، از تبـاهي مي، زيرا تنها در سايهاستهمين نوع اخير از هدايت يي، يك هدف غا عنوانبههدايت 
بايسـت البته براي رسيدن به چنين هـدايتي، مي .است) »سلام«و  »فلاح«نشيند (و از اين حيث متضمن مفاهيم است) و به ثمر مي» فوز«(لذا متضمن مفهوم 

  شود.گر مييعني وقتي انسان با ديدن راه، در آن گام گذاشت و به تلاش براي رسيدن به مقصد پرداخت، هدايت دوم جلوه ؛نخست تن دادبه هدايت 
   .)69 ـ(عنكبوت  »الذين جاهدوا فينا لَنهَدينَّهمُ سُبلُنا«

هنگ قرآن به معناي توسعه يا نمو به كار نرفته، بلكه به مفهوم هدايت در فر» رشد«شود. بيان مي »رشد«ي هدف غايي، گاه در قرآن با واژه عنوانبههدايت 
است. البته دست گرفتن خدا و راه بردن تا مقصد، امري موهبتي است، اما اين موهبت به كساني ارزاني غَيّ (گمراهي) ي مقابل آن استعمال شده است. واژه

  داده (هدايت اول) بروند و با معيارهاي آن ملتزم شوند.  خود، به راهي كه خدا نشان شئونشود كه در هر شأن از مي
گاه انسان در شئون جسمي، فكري، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي تن به معيارهاي الهي داد، بر خداست كه دست او را بگيـرد و  هر :2نكته 

  يابد.عنوان هدف غايي تحقق ميهاو را به مقصد برساند و اين چنين است كه هدايت ب
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  فصل سوم

  »هاي نظام تربيتي اسلامويژگي«
     

  اختصاصات و ابعاد اصلي نظام تربيت اسلامي ):1درسنامه (    
 

نظام تربيتي   
   

سعي دارند نظريات خـود را بـه صـورت  ،تلفدانشمندان و پيروان افكار و عقايد مخ ،از اين رو بسياري از نويسندگان ،نظام داراي حيثيت علمي است يكلمه
سر و كار داريم. وقتي از يك نظـام فكـري ها آن بينوحدت و هماهنگي  ،كل ،اجزاء يتأثير دو جانبه ،رابطه ،، با اجزاءنظام معرفي كنند. معمولاً در يك نظام

كه همين ربط منطقي بين  ،معين و خاصي با يكديگر ارتباط دارند صورتمنطقي تحت  ياصول و قواعد در يك رابطه ،نظريات ،شود، در آن مفاهيمبحث مي
ها اجـزاي اصـلي فعاليت و روش و اصول و قواعد، اموري مانند هدف ،نظريات ،سازد. در نظام تربيتي علاوه بر مفاهيمرا ظاهر ميها آن وحدت و سازمان ،امور

در حالي كه مستقل است. هر چه ارتباط اجـزاء يـك نظـام بـا  ،باشدم ارزشي يا فكري جامعه مينظام تربيتي جزئي از نظا ،دهند. در واقعنظام را تشكيل مي
نظـام نظام تربيتي مانند جزئي فعال در ارتبـاط بـا كـل  بنابراين .تر خواهد بودد، جريان تأثير متقابل در آن بيشعقلاني و منطقي داشته باش يهيكديگر وجه
  دهد.يرسالت خود را انجام م ،فكري جامعه

زنـدگي  شئونمانع حاكميت اسلام در تمام آنچه  فرهنگي غني و پربار برخوردار است. گيرد، ازمي بر در حيات انساني را شئونديني كه تمام  عنوانبهاسلام 
هـاي اصـيل اسـلامي بپـردازيم كـه بخش اسلام، به احياي ارزشآن است كه با الهام از تعاليم حيات وقتمردم ايران شد، وجود حكام خودكامه بود و اكنون 

  ي ما است. شرط لازم براي حاكميت اسلام درجامعه
   .و پيشوايان معصوم استخراج كرد پيامبر يهسير ،البلاغهنهج، قرآنتوان از را مي محتواي نظام تربيتي اسلام

عبـادت،  ،) …حيد، نبوت و رسالت پيـامبران، معـاد، عـدل ومانند اصول دين (تو شود.بحث ميدر اسلام از موضوعات مختلفي  ،نيدداكه ميهمان طور 
 باشند و ما بهمي خود تربيتي خاص يههر كدام داراي جنبكه هاي مختلف سياسي و اجتماعي نظام و با يكديگرها انسان انسان، اخلاق، طبيعت، ارتباط

  خواهيم پرداخت.ها آن

 ؟نيستاسلام كدام مورد جزء منابع محتواي نظام تربيتي  :1مثال   
  ي معصومين) سيره4  البلاغه) نهج3  الجنان) مفاتيح2  ) قرآن1
 :ي پيامبر و پيشوايان معصوم استخراج كرد.البلاغه و سيرهتوان از قرآن، نهجمحتواي نظام تربيتي اسلام را مي»  2«گزينه  پاسخ  

 معناي مستقيم و غيرمستقيم در تعليم و تربيت اسلامي  
  

است كه مطالبي از قرآن و حديث استخراج يا استنباط شود و غيرمستقيم ناظر به مطالبي اسـت كـه در فرهنـگ  حاكي از آن» مستقيم«معناي نخست،  در
  شود كه كم يا بيش، ملهم از متون رسمي اسلام بوده است.اسلامي و در آثار دانشمندان مسلمان موجود است، و از اين جهت، غيرمستقيم ناميده مي

هاست. ايـن نـوع كه متون ديني اسلام، حاوي پاسخ به همه سؤالشناختي استوار است؛ حاكي از اينر پيش فرضي دينب» مستقيم«در معناي دوم، واژه 
شناسي سخن گفت. در شـكل توان از دو شكل قوي و ضعيف در اين نوع دينشود. بر اين اساس، مينگر، خود، با درجات مختلفي از قوتّ بيان ميشناسي جامعدين

هاي مختلف و از جمله تعليم و تربيت، در متـون دينـي موجـود هاي كلي و جزئي مربوط به عرصهنگر حاكي از آن است كه پاسخ همه سؤالي جامعشناسقوي، دين
 را بـه دسـت آورد. ها، احكام موارد جزئي مـذكورتوان با تفريع آنها آمده است كه مياست و اگر برخي جزئيات امور در متون اسلامي ذكر نشده باشد، اصولي در آن
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توان گفت كه اين كار عبارت اسـت از گنجانـدن تفريع به معناي جزئي كردن اصول يا قواعد كلي است؛ به طوري كه موارد جزئي را دربرگيرد. به عكس، مي
الفـراغ) وجـود  منطقـة» (زادمنطقه آ«نگر، نظر بر آن است كه يك شناسي جامعموارد جزئي تحت پوشش يك يا چند اصل. سرانجام، در شكل ضعيف دين

منطقـه تواند حكم برخي از امور را معين كند. منطقه آزاد مربوط به امور مباح است. به عبارت ديگر، رفتارها و مـواردي كـه در ايـن دارد كه در آن، فقيه مي
اي كه نزد خداوند دارد، با نظر به مصـالح جامعـه، ايـن ن و اجازهتواند با اذاند. اما در عين حال، فقيه ميقرار دارند، مورد شرع هستند؛ زيرا مباح دانسته شده

  امور مباح را در صورت لزوم، واجب يا حرام كند. با توجه به اين نكته، منطقه آزاد، هم مورد حكم شرع است و هم مورد حكم فقيه.
دار پاسخ به همة مسائل نيست؛ بلكه به نحوي ديني اسلامي، عهدهشناختي متفاوتي استوار است؛ حاكي از اين كه متون واژه غيرمستقيم، بر پيش فرض دين

گويي قرار گرفتـه، ها، مسائل كليّ و جزئي مورد توجه و پاسخديگر، در برخي عرصههاي مختلف پرداخته است. به عبارت به عرصهگزينشي، به مسائل مربوط 
هايي نيـز بـه طـور و چه بسا عرصه ها نيز تنها به اشاراتي اكتفا شدهاي از عرصهو در پاره ها، تنها به مسائل كلي و بنيادي توجه شده استدربرخي عرصهاما 

مباحـث  كامل مسكوت گذاشته شده باشد. با نظر به اين مبنا، معناي غيرمستقيم، اين خواهد بود كه دانش تعليم و تربيت اسلامي، حاصل بسط و گسـترش
هـاي تجربـي در عرصـه تعلـيم و تربيـت تواند گشودن باب تحقيـقاست. يكي از انواع اين بسط و گسترش، مي كليّ يا اجمالي است كه در متون ديني آمده

  هاي كلي و بنيادي اسلام در باب انسان باشد.براساس آموزه

 عبـارت » ه گرفتـه اسـتنظامي از انديشه كه مستقيم يا غيرمستقيم از متون اسلامي سرچشـم«عنوان در تعريف تعليم و تربيت اسلامي به :2مثال
  )1401(سراسري   ناظر به چيست؟» غيرمستقيم«

  ) تفسير زمانه4  ) روايات3  ) عمل معصومين2  ) آثار دانشمندان مسلمان1
 :زندگي كـاملاً  هتربيت در اسلام داراي راه و رسم منسجم و كاملي است. به همين منظور در قرآن و سنت براي انسان يك برنام  »1«گزينه  پاسخ

بـه  دكامل، سالم و همه جانبه بايد تحت يك تربيت صحيح و البته فراگير باشـ هدار طراحي شده است. انسان براي بهره بردن از آن برناممنسجم و نظام
شـوند در دو دسـته در واقع منابعي كه راه و رسم تربيت اسلامي بر آن بنا مـي .اش را دربرگيردجوانب و ابعاد انساني هنحوي كه تمام طول عمر او و هم

بندي است. بنابراين وقتي گفته هاي انديشمندان مسلمان) قابل تقسيممستقيم (مانند آيات قرآن، احاديث، اعمال معصومين) و غيرمستقيم (آرا و انديشه
منظـور از غيرمسـتقيم، آثـار  شود تعليم و تربيت اسلامي نظامي از انديشه است كه مستقيم يا غيرمستقيم از متون اسلامي سرچشمه گرفتـه اسـت،مي

  انديشمندان مسلمان است. 

مقايسه ي نظام اسلام با نظام هاي موجود   
  

كنند و نقشي براي آگاهي انسان در رشد و تكامل خود قائل نيستند. برخي ديگر فقط به بعضـي از افراد را محصول محيط تلقي مي ،هاي فكريبعضي از نظام
رفتـار  يزيستي توجه دارند و آن را پايه يمثلاً فقط به جنبه ،دارندتلف شخصيت انسان را از نظر دور نگه ميهاي مخكنند و جنبههاي انسان توجه ميجنبه

دارند. هر دو قدرت رواني افراد را در برخورد با مسائل از نظر دور مي ،كه هر دو گروه ،دانندرفتار مي ياجتماعي را پايه يگروهي جنبه و كنندآدمي تلقي مي
گيرنـد. بعضـي از نقش انسـان را در هـدايت خـود ناديـده ميها آن ،شوندر توضيح آن دچار اشكال مييا د ،دهندخلاقيت انسان را مورد انكار قرار مي ،دسته
تماعي را در زندگي هاي اجدانند و تأثير جنبهها فرد را مهم ميمعنوي، بعضي يمادي حيات آدمي توجه دارند و بعضي فقط به جنبه يها فقط به جنبهنظام

داننـد. در چنـين ها هم جامعه و اجتماع را مدنظر دارند و كار تعليم و تربيت را سازگار ساختن افراد بـا نهادهـاي اجتمـاعي ميبعضي ،گيرندافراد ناديده مي
  نظام فكري اسلام جالب است. طرح ،شرايطي

  هاست. آن ي ازقنه تلفي ،هاستاين نظام نه شبيه ساير نظام :نظام فكري اسلام
در اين نظام نه فرد به تنهايي مورد نظر است و نه جمع. انسـان آزاد  .است يهاي معيندارد و داراي ويژگي تربيتي يجنبه ،نظام فكري اسلام به صورت كلي

  ول هم هست. ئسمكلف و م ،اما در عين حال ،است
توانـد گردد و هـيچ گروهـي نميتأمين مي ،ع فرد، آنجا كه با منافع جمع برخورد نداشته باشدآزاد است و حق اظهار نظر دارد. مناف ،انسان در انتخاب عقيده

  حاكميت فرد را بر سرنوشت خودش محدود سازد.
در هـا آن از زنـدگي جمـع نيسـت وجدا زندگي فرد  ،در نظام اسلامي .كندوليت مياس مسئزادي، در برابر جمع نيز احسفرد در عين داشتن اختيار و آ

، اسـلام يدهد. در نظـام تربيتـفرد و جمع را در مسير تكامل قرار مي ،شود و نظام توحيديگيرند. آزادي فرد با رفاه جمع تلفيق ميهم قرار نمي بلمقا
باشـد. جامعـه يجزء وظايف جامعـه م ،كند. تأمين ضروريات زندگي براي افرادفرد را بدون سرپرست رها نمي ،ف و تكاليفي دارد و جامعهجمع نيز وظاي

جهان  يهانسان با جهان و هم از رابط يبطههم از را ،شناسيهم از جهان ،بايد رفاه فرد را تأمين كند و موجبات پيشرفت او را فراهم سازد. در اين نظام
   .شودبا خدا صحبت مي
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 توان گفت:ور خلاصه ميطبه 
  

  
در نظام 

  تربيتي اسلام

گـردد و منافع فرد تا آنجا كه با منافع جمع برخورد نداشـته باشـد تـأمين مي .است مسئوللف و اما مك ،انسان آزاد فرد: يوظيفه
  حاكم بر سرنوشت خود است.

   جامعه: يوظيفه
  ست.هان ضروريات زندگي افراد و رفاه آنتأميـ 1
  .ـ فراهم كردن موجبات پيشرفت فرد2
  .دهدـ فرد و جمع را در مسير تكامل قرار مي3
  .عآزادي فرد و جم ـ تلفيق4
  .اما همه چيز به خدا تعلق دارد ،دهداساس مالكيت را تشكيل مي ،ـ كار و كوشش5
  است. ادر چنين نظامي فضيلت و تقوها انسان ـ معيار برتري6
  باشند.كديگر ميي مربي ،همهبلكه  ،پدر و مادر نيست يهتنها به عهد ،تعليم و تربيت با طرح امر به معروف و نهي از منكر يهـ وظيف7
  مورد توجه است. نوع بشر و كلاً فرد، اجتماع ،ـ در اين نظام8

 96(سراسري   در فرايند تربيت اسلامي چه جايگاهي دارد؟ يآزاد :3مثال (  
  ) اصل4  ) راهبرد3  ) هدف2  ) مشوق1
 :اسلامي دو نوع آزادي قابل بازشناسي است: آزادي اجتماعي و هاي در آموزهآزادي در فرايند تربيت اسلامي در جايگاه اصل است.   »4«گزينه  پاسخ

  هاي ديگر آزاد باشد. به عبارت ديگر، آزادي اجتماعي يعني وجود شرايطي در اجتماع كه به موجب آن انسان از قيد اسارت و بندگي انسان .آزادي معنوي
خود از اهميت  هتماعي مانعي در راه رشد و تكامل فرد نباشند. اين نوع آزادي به نوبست كه روابط و قوانين اجا اي حكفرماهنگامي آزادي اجتماعي در جامعه

در قرآن كريم دستوراتي در  .، يكي از اهداف رسالت انبياء، اعتلاي آزادي اجتماعي بوده استشهيد مطهريبسزايي در زندگي انسان برخوردار است. به بيان 
  نوع ديگر آزادي، ). 64عمران: (آل »ولا يتَخِذ بَعضنا بَعضاً اَرباباً منِ دون االله«فرمايد: مي ،افراد وجود داردنفي استثمار و صيانت از آزادي و استقلال 

شناسي در مسئلة آزادي است. براي تبيين آزادي معنوي لازم است بار ديگر به انسان يهاي بشري و مكتب انبيايآزادي معنوي است كه وجه تمايز مكتب
انسان هنگامي به استقلال و  .)29(حجر: » داند كه از دو بخش مادي و روحاني تشكيل شده استمي انسان را موجود مركبي«جايي كه  ،يماسلامي برگرد

سرچشمه » من مادي يا حيواني«هاي مادي و دنيوي، كه از جوي خود را از قيد كششيابد كه فطرت خداگرا و حقيقتآزادي حقيقي يا معنوي دست مي
ند اجدال و كشمكش نيروهاي شيطاني است كه دائماً در تلاشه رند، برهاند و در مسير حقيقي خويش قرار دهد. به عبارت ديگر، وجود هر انساني عرصگيمي

حاني و انساني فرد از يابد كه قسمت روخود كنند. در اين ميان، آزادي معنوي زماني تحقق مي هتا افكار و رفتار انسان را به جهتي متمايل سازند و او را بند
  . بر اين اساس، چون انسان مختار و با اراده آزاد است، اصل آزادي در فرايند تربيت اسلامي بايد راهنماي عمل او قرار گيرد .قسمت حيواني و شهواني او آزاد باشد

  

 94(سراسري   كدام مورد، در حيطه تربيت ديني درست است؟ :4مثال(  
  ) فرض آزادي، فرضي ضروري براي فهم تكليف است.2  به معناي آزادي از قيد تكاليف غيرديني است. ) آزادي در تربيت ديني1
 ) آزادي در صورت فردي آن لازم است اما آزادي اجتماعي ممكن نيست.4  ) آزادي به معناي رها بودن است و با تربيت ديني سازگار نيست.3

 :م ناسازگار است، زيرا خداوند با دادن قوه اختيار و انتخاب به انسان، آزادي انسان را به رسميت شـناخته و ها با روح اسلاساير گزينه  »2«گزينه  پاسخ
اي نادرست است كه در جهت به تباه كشاندن خـود و جامعـه بشـري باشـد و بـديهي او را براي انتخاب ميان نيكي و بدي آزاد گذاشته است. البته آن آزادي

تابد، اما آزادي در اختيار و انتخاب در تربيت به عنوان يك امر حياتي شناخته شده است، همـانطور كـه پيـامبر را دين اسلام بر نمياست كه اين نوع آزادي 
عـه كرد و آنان را در پذيرفتن يا نپذيرفتن دين (به شـرطي كـه عامـل مزاحمـت بـراي جامگو و عقلانيت افراد را به دين اسلام متمايل ميواسلام از راه گفت

فرضـي » فـرض آزادي«هاي ديگر نادرست است و آنچه كه درست است اين است كه در تربيـت اسـلامي گذاشت. از اين رو گزينهداران نباشند) آزاد ميدين
  گيرد.ضروري براي فهم تكليف ديني است وگرنه شكل غيرعقلاني به خود مي

  
 98(سراسري   كند؟ آن، تربيت در حد پرورش گياهان تنزل مياست كه در صورت نبود  يكدام مورد، ويژگي انسان :5مثال(  

  ) فطرت 4  ) آزادي 3  ) انگيزه 2  ) اخلاق 1
 :اش اين است كه انسان بتواند آزاد باشد و به اين گري داده است، لازمهبا توجه به اينكه خداوند به انسان عقل و قدرت سنجش »3«گزينه  پاسخ

  هاي عقلاني باز گذاشت. اگر وجود آزادي انتخاب نباشد، پرورش انسان در حد پرورش گياهان تنزل پيدا خواهد كرد. ابترتيب بايد راه را براي انتخ
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  مچهار فصل
  »تربيتتعليم و  مراحل«

      
  در تربيت اسلامي و اصول تربيتي جاري در آن  تربيتمراحل  ):1درسنامه (    

  

 مراحل تربيت  
  

مه بر پايه و متوقـف ه، تربيتيهاي روش اصول و ،اهداف .تربيت، همين بس كه هر نظام تربيتي، بدون آن ناتمام و ناتوان خواهد بودلحاظ اهميت مراحل  به
  پاياني تربيت كجاست؟ يهال پاسخ دهيم كه مرحلؤبايست به اين سو حدود آن را مشخص كنيم، مي منهدااينكه  حال براي .استبر تعيين مراحل 

 فرد ،آن زماني خواهد بود كـهپاياني  يه) در نظر بگيريم، مرحل»ورب«ن (از اگر تربيت را به معني پرورش داد ،با توجه به معنا و مفهومي كه از تربيت داريم
 بـودن طفيلي ياساساً دوره ،كه به كمك آن قادر به تنظيم امور خويش شود. با توجه به اين مفهوم ،بتواند روي پاي خود بايستد و استقلال يافته باشد

  موجود باشد.ربي تخصوصيت در م دهد و مربي تا زماني دست به كار تربيت است كه اينكار تربيت جلوه مي يانسان را در حيطه
تمهيـد  يدوره يبيرون از متن اصلي تربيت و بـه منزلـه ،طفوليت يآدمي باشد، دوره ربوبي ساختن) و »برب«(از  ربوبي شدن ،از تربيت مراد اما اگر

  . نيست يدوم زندگ يهالمثل پايان دهدر آن است و پايان امر تربيت في براي ورود
-منزل و مقصد تازه ،يابد و در هر مرحلهاي ميمراحل تازهو  هاعرصه ،به پاي تحولات گستر است و پابسيار دامن ،ربوبي ساختن آدمي و شدنربوبي  بنابراين

 يلـهشود. بنـابراين هفـت سـال سـوم مرحوزارت) نمي ـ تبعيت ـ تنها شامل سه هفت سال نخست زندگي (بازي ،آورد. بنابراين مراحل تربيتاي سر بر مي
  :. از امام رضا(ع) روايت شده استنيستپاياني 

  »قينيَالْ نَمِ قلُّاَ يءٌشَ بادِعِالْ نَيْبَ مْسَّقَيُ مْلَ وَ بِدَرَجَةٍ تقواال وقَفَ اليقينُ وَ ةٍجَرَدَبِ ق الايمانِوَفَ تقواالوَ ةٍجَرَدَبِ سلامِاِالْ وقَفَ الايمانُ«
برتر است. يقين به مقياس كمتري بـين مـردم تقسـيم شـده  تقواه از جيك در، يك درجه از ايمان برتر و يقين ،تقوايك درجه از اسلام برتر است و  ،ايمان«

  چهار مرحله مشخص شده است:  ي،در جريان ربوبي شدن و ربوبي ساختن آدم ،براساس اين روايت .»است
  قين ي يـ مرحله4    تقواي ـ مرحله3    ي ايمانـ  مرحله2    ي اسلامـ مرحله1

بلكـه  ،مطرح نباشد تقوا يهمثلاً عنوان دوم (ايمان) چنين نيست كه در مرحل ،باشندمحصور در همين حد نمي ،لازم به ذكر است كه هر كدام از اين مراحل
  . تسا تقواخود مستلزم  ،ايمان
ن بر اين اساس منظور از اسـلام، تنهـا گـرد است. قرار گرفته و يقين موردنظر تقواها چيست؟ در واقع مراتب معيني از اسلام، ايمان، اختصاصاين علت پس 
كه به حد ثبات و اسـتواري  است اي از ايمان، مرتبهمنظور از ايمانو  است اسلام در نظر گرفته نشده از ترو مراتب عميق استبه ظواهر آيين اسلام  نهادن

و همچنين  وجود داردكه به هر حال در هر مؤمني  تقوانه مراتبي از  ؛ن ثابت و استوار استايما ياي از تقواست كه ثمره، مرتبهتقوامنظور از رسيده است و 
 ،و الا يقـين نيـز مراتبـي دارد كـه نـزد ايـن و آن باشداي از آن است كه گريبان از كف شك و ترديد به در آورده و به شهود رسيده مرتبه ،مقصود از يقين
  گويد.نادري نيست كه روايت ميآن يقين اينها  شود وفراوان يافت مي

 پاياني آن زماني خواهد بود كه ياگر تربيت را به معني پرورش دادن (از رب و ) در نظر بگيريم، مرحله :1مثال ............   
  ) فرد بتواند روي پاي خود بايستد و استقلال يابد.2  ي طفوليت بيرون از متن اصلي تربيت قرار گيرد.) دوره1
 ) فرد بتواند از خدمات ديگران به بهترين وجه بهره ببرد.4  خود را از خطر محفوظ نگه دارد.) فرد 3

  :ي پايـاني آن و) در نظر بگيـريم، مرحلـهاگر تربيت را به معني پرورش دادن (از ربفرد بتواند روي پاي خود بايستد و استقلال يابد.  »2« گزينهپاسخ
 به كمك آن قادر به تنظيم امور خويش شود. تا ،وي پاي خود بايستد و استقلال يافته باشدزماني خواهد بود كه فرد بتواند ر
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 بوبي شدن و ربوبي ساختن آدمي در نظر بگيريم، كدام مورد صحيح است؟اگر تربيت را به معني ر :2مثال  
  آن است.  ي تمهيد براي ورود بهي دورهي طفوليت بيرون از متن اصلي تربيت و به منزله) دوره1
  ي ابتدايي آن است.ي دورهمتن اصلي تربيت و به منزله ي طفوليت جزودوره) 2
  تواند از خدمات ديگران به بهترين وجه بهره ببرد.) در اين دوره فرد مي3
  تواند روي پاي خود بايستد.) در اين دوره فرد مي4
  :ي تمهيد براي ورود به آن است. در واقع اگر منظور ما از تربيت، ربوبي ي دورهو به منزلهي طفوليت بيرون از متن اصلي تربيت دوره »1« گزينهپاسخ

ي تمهيـد بـراي ورود بـه آن اسـت و پايـان امـر ي دورهي طفوليت بيرون از متن اصلي تربيت و به منزلـهب) و ربوبي ساختن آدمي باشد، دورهشدن (از رب
  شود.وزارت) نمي و تبعيت -ي هفت ساله (بازيابراين مراحل تربيت تنها شامل سه دوره، بننيستي دوم زندگي تربيت، پايان دهه

 
 كدام جمله صحيح است؟ :3مثال  

  اند.گاهي قابل استفاده ،ها در مراحل تربيتي ماقبل از خود) اصول و روش1
  اند.ها در مراحل تربيتي مابعد از خود قابل استفاده) اصول و روش2
  اند.ها در مراحل تربيتي ماقبل از خود قابل استفادهوش) اصول و ر3
  ها در مراحل مابعد از خود قابل استفاده نيستند.) اصول و روش4
  :هاي مـذكور بـه هـر زيـر اند.لازم به ذكر است كه اختصاص اصول و روشها در مراحل تربيتي مابعد خود قابل استفادهاصول و روش »2« گزينهپاسخ

هايي كه ذكر نشده در زير هر مرحله، بهره گرفت، اما اصول و روشها آن ا از نظر شروع است، بنابراين همچنان در مراحل بعدي تربيت نيز بايد ازمرحله، تنه
در مراحـل مابعـد  هاي مزبور در زير هر مرحله،توان به طور كلي گفت اصول و روشي مناسب بيان خواهد شد. بنابراين ميقابل استفاده نيستند و در مرحله

  استفاده كرد.ها آن توان ازاند، اما در مراحل ماقبل، نميخود قابل استفاده
 

 زند، اما فيخاك قدم مي يهگرچه مانند سايرين بر كر ،نگردكسي كه به ............ نايل شود، هستي اشياء و موجودات را به چشم ديگري مي :4مثال-

  كند.مي الواقع در جهان ديگري زندگي
  تقوا) 4  ) يقين3  ) ايمان2  ) اسلام1
  :ي خـاك قـدم نگرد و گرچه مانند سايرين بـر كـرهشود، هستي اشياء و موجودات را به چشم ديگري ميكسي كه به يقين نايل مي  »3« گزينهپاسخ
هاي مختلف زندگي بينيها با جهانبيند، لذا انساناي ميه گونهكند. هر كس جهان را بالواقع در جهان ديگري به جز جهان ديگران زندگي ميزند، اما فيمي
  است.» ملكوت«رسد، كنند و جهان كسي كه به يقين ميمي

  
هاي متفاوت در نظر بگيريم و نام را واحد انتخاب كنيم و تنها مراتب آن را به درجاتي تقسيم كنيم، مانعي در پـيش اگر نخواهيم مراتب مختلف را با نام

ي اسلام و ايمان در بندي توسط علامه طباطبايي در الميزان آورده شده است و چهار مرتبه براي مفهوم دو سويهاي از اين گونه مرحلهاهد بود. نمونهنخو
  نظر گرفته شده است:

  اگر چه باطناً خلاف آن باشد.  ،شودل ميحاص ذكر شهادتينو نواهي الهي است كه با وامر ااسلام به معناي قبول ظاهري در اينجا  :ـ اسلام اول يمرتبه
 ).14. (حجـرات ـ »ورديد و ليكن گوييد اسـلام آورديـمگفتند اعراب ايمان آورديم، بگو ايمان نيا« ؛»نا...لمَْسْولوا اَقُ نْلكِ وا وَنُمِوْتُ مْلَ لْا قُنّمَآ رابُعْاَالْ تِقالَ«

شهادتين و از لوازم آن، عمل به غالـب احكـام  مضمونو آن عبارت است از اعتقاد قلبي اجمالي به ايماني متناسب خود در پي دارد  از اسلام، اين مرتبه
  فرعي است.

 اگر چه باطناً خلاف آن باشد؟ ،شودايمان با ذكر شهادتين حاصل مي كدام مرتبه از اسلام ـ :5مثال  
  ايمان -ي چهارم اسلام) مرتبه4  ايمان -دوم اسلام ي) مرتبه3  ايمان -ي اول اسلام) مرتبه2  ايمان -ي سوم اسلام) مرتبه1
  :شوددر اينجا منظور قبول ظاهري اسلام و اوامر و نواهي الهي است كه با ذكر شهادتين حاصل مي ؛ي اول اسلام ـ ايمانمرتبه  »2«گزينه پاسخ، 

گفتند اعراب ايمان آورديم، بگو ايمان نياورديد وليكن گوييد اسلام « ؛»كن قولوا اَسْلَمْناالاعرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤمِنوا ولقالَتِ«اگر چه باطناً خلاف آن باشد. 
اين مرتبه، ايماني متناسب خود در پي دارد و آن عبارت است از اعتقاد قلبي اجمالي به صورت دادن شهادتين و از لـوازم آن، عمـل بـه غالـب » آورديم.

  احكام فرعي است.
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گاهي  است اگر چه ممكن ،انجام اعمال صالح است ،آن يبه نحو تفصيل است و لازمه ،عتقاداتااز اسلام، تسليم قلبي به بيشتر  در اينجا مراد ايمان: ـدوم  يمرتبه
  ايق ديني است.يلي به تمام حقاعتقاد تفصايماني در شأن خويش دارد و آن عبارت از  ،يز در پي خوداين اسلام ن اعمال نيز صورت بگيرد.اين گونه  ازتخلفي 

جز اين نيست كه مؤمنان آنانند كه ايمان آوردند به خـدا « ؛»ادقونالصّ مُهُ كَدوا ... اولئِجاهَ وا وتابُريَ مْلَ مَّثُ ولِهِسُرَ وَ االلهِنوا بِمَآ ذينَالَّ نونَمِؤماالمُنَّاِ«
  ).15(حجرات ـ  .»آنانند راستگويان ،خويش در راه خدا هايها و جانو رسولش و سپس شك نياوردند و كوشيدند (جهاد كردند) به خواسته

 شود؟گيرد، و عمل صالح از فرد صادر مييابد، اعتقاد و باور قلبي شكل مييك از مراحل رشد در تربيت اسلامي، ذهن گسترش ميدر كدام :6مثال  
  ) 95(سراسري   

  ) يقين4  ) ايمان3  ) اسلام2  ) تقوا1
  :ي فرد نسبت به ـ گسترش يافتن ذهن و انديشه1هايي است از جمله: در تربيت (ايمان) شامل ويژگياين مرحله هاي اساسي ويژگي  »3«گزينه پاسخ

  ـ انجام عمل صالح.3هاي مذكور، ـ اعتقاد و باور تفصيلي نسبت به آگاهي2معارف و حقايق الهي، 
  

 نجام اعمال صالح است؟ا ،آن يتبه از اسلام و ايمان است كه لازمهكدام مر :7مثال  
  ي چهارم اسلام ـ ايمان) مرتبه4  ي دوم اسلام ـ ايمان) مرتبه3  ي اول اسلام ـ ايمان) مرتبه2  ي سوم اسلام ـ ايمان) مرتبه1
  :ي آن، انجـام و لازمـهي دوم اسلام ـ ايمان. در اينجا مراد از اسلام، تسليم قلبي به بيشتر اعتقادات به نحو تفصـيل اسـت مرتبه »3«گزينه پاسخ

اگر چه ممكن است گاهي تخلفي از اين گونه اعمال نيز صورت بگيرد. اين اسلام نيز در پي خود، ايمـاني در شـأن خـويش دارد و آن  ،اعمال صالح است
جز «يعني:  ،»ثُمَّ لَمْ يَرتابُوا و جاهَدوا... اولئِكَ هُمُ الصّادِقوُن اِنَّما الْمُوْمِنونَ الَّذينَ آمَنوا بِااللهِ وَ رَسُولِهِ«عبارت است از اعتقاد تفصيلي به تمام حقايق ديني.

هاي خويش در راه ها و جانند كه ايمان آوردند به خدا و رسولش و سپس شك نياوردند و كوشيدند (جهاد كردند) به خواستهااين نيست كه مؤمنان آنان
  ».ند راستگوياناخدا، آنان

 
هاي دروني و رفتارها به ضوابط و آداب دروني و بيروني است و اين تسليمي قوا و كشش يهدر اينجا منظور از اسلام، تسليم بودن هم :تقوا ـسوم  يمرتبه

  .در ظاهر و باطن است
گفـت اسـلام آوردم بـراي  ،آوراسـلامگفـت  (حضـرت ابـراهيم(ع)) وه ابـپروردگارش هنگامي كه « ؛»مينالعالَبّلرَ تُمْلَسْاَ قالَ مْلِسْاَ هُبُّرَ هُلَ قالَ ذْاِ«

فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤمِنونَ حتّي يُحَكِّموكَ فيما «شود: اسلام نيز وجود دارد كه با آن همراه مياين گونه  ايماني به تناسب ).131. (بقره ـ »پروردگار جهانيان
دوم و سوم  يدو مرتبه ،كنند كه برخيعلامه طباطبايي اشاره مي .)65ـ (نساء » لِّموا تَسليماًسَنفُسِهِم حَرَجاً ممّا قَضَيتَ و يُشَجر بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِدوا في اَ

مانند رضا و تسليم، تحمل و صبر در راه خدا، حصول زهد و ورع كامل، دوستي  .كنندآورند و مجموعاً براي آن لوازمي ذكر ميرا يك مرتبه به حساب مي
  ا.با دوستان و دشمني با دشمنان خد

 ؟هاي دروني و رفتارها به ضوابط و آداب دروني و بيروني استقوا و كشش يهايمان به معني تسليم بودن هم ـ كدام مرتبه از اسلام :8مثال  
  ي چهارم ـ ايمان) مرتبه4  ي دوم ـ ايمان) مرتبه3  ي اول ـ ايمان) مرتبه2  ي سوم ـ ايمان) مرتبه1
  :هاي دروني و رفتارها به ضوابط و آداب دروني ي قوا و كششم اسلام ـ ايمان؛ در اينجا منظور از اسلام تسليم بودن همهي سومرتبه  »1« گزينهپاسخ

او (حضـرت ابـراهيم هنگامي كه پروردگارش به «يعني:  ،»العْالَميناِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ اَسلْمِْ قالَ اَسلَْمتُْ لِرَبِّ«و بيروني است و اين تسليمي در ظاهر و باطن است. 
 »آور، گفت اسلام آوردم براي پروردگار جهانيان. (ع)) گفت اسلام

 
 يهآدمي نيست، بلكه تماماً موهبتي است و خداوند آن را بـه كسـاني كـه بـه اوج مرتبـ يحاصل اراده ،اين مرتبه از اسلام :يقين ـ چهارم اسلام يمرتبه

تنها از آن خداست. در پي ايـن اسـلام نيـز ايمـاني  ،رك و شهود اين حقيقت است كه مالكيت و تصرف در عالمكند و آن دعنايت مي ،پيش نايل شده باشند
آن اسـت  ،نشان اين ايمان .است االلهييقين به عدم استقلال خود و ماسوشود كه عبارت از تعميم حالت مزبور در تمام احوال و افعال آدمي و حاصل مي

  ،)128 ـ(بقره » رَبَّنا وَجعلَنا مسُلِمينِ لَكَ« يابد.اي به اذن خدا جريان ميبيند كه هر حادثهافكند و او مين نميحز من را بهؤاي مهيچ حادثهكه 
  .)62ـ (يونس » الاَ اِنَّ اولياءَ اللّهِ لا خوفٌ علَيَهم و لا همُ يَحزَنونَ الَّذينَ آمنوا و كانوا يتََّقون«

 ؟آدمي نيست، بلكه تماماً موهبتي است يهايمان حاصل اراد ـكدام مرتبه از اسلام  :9مثال  
  ي سوم ـ ايمان) مرتبه4  ي دوم ـ ايمان) مرتبه3  يقيني چهارم ـ ) مرتبه2  ي اول ـ ايمان) مرتبه1
  :بتي است و خداوند آن را بـه كسـاني ي آدمي نيست، بلكه تماماً موهي چهارم اسلام ـ ايمان. اين مرتبه از اسلام، حاصل ارادهمرتبه  »2« گزينهپاسخ

كند و آن درك و شهود اين حقيقت است كه مالكيت و تصرف در عالم، تنها از آن خداست. در پـي ايـن ي پيش نايل شده باشند، عنايت ميكه به اوج مرتبه
  االله.و يقين به عدم استقلال خود و ماسويشود كه عبارت است از تعميم حالت مزبور در تمام احوال و افعال آدمي اسلام نيز ايماني حاصل مي
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  مپنج فصل

  »هاي تربيتياصول و روش«
      

  هاي تربيتي در تربيت اسلاميمباني، اصول و روش ):1درسنامه (    
 

اصول و روش هاي تربيت اسلامي  
  

در رسـيدن بـه هـدف را مـا  ،و آسـان اي سريعگونهه براي موفقيت در هر كاري، آگاهي به اسباب و وسايلي كه بتواند ب ـ اهميت روش در تربيت اسلامي
هاي درست در انجام كارهـا توصـيه كـرده اسـت. و شيوهها روش ياري دهد، لازم است و از شرايط توفيق در انجام هر كاري است. اسلام پيروانش را به اتخاذ

  فرمايد:مي سوره بقره) 189(آيه  خداوند متعال در قرآن كريم
نيكوكاري بدان نيست كه از پشـت ديـوار بـه خانـه در « يعني: ،»بوابهاوت من اَيُتو البُواتقي و اُ نْر مِن البُّهورها ولكِظُ نْوت مِيُر بان تاتوا البُالبُّ سَيْلَ«

انـد فرمودهامام محمد باقر(ع)  ،فوق يدر تفسير آيه .»آن داخل شويد راه) نيكي آن است كه پارسا باشيد و در هر كاري از .آييد (چه اين كار ناشايسته است
  يعني بايد هر كاري را از راه خودش انجام داد.  »اوتوا البيوت من ابوابها« كه

  جا به كار گرفته شود، نتايج مطلوبي به همراه خواهد داشت.ه كه اگر درست و ب ،متد و روش خاص به خود دارد ،بايد گفت هر رشته از علوم بنابراين
و از آنجا كه ايـن ابعـاد عمومـاً در حـال  اش استروحانيليم و تربيت اسلامي، انسان با تمام ابعاد جسماني و موضوع تع ،تربيت اسلاميهاي روش پويايي

بيـت و هـدايت پيشوايان گرامي اسلام در ترپويا و متنوع بهره گرفت. هاي روش بايد ازها آن متفاوت است، براي پرورش ،اند و در افراد مختلفتغيير و تحول
شان را هـدايت پيرواناغماض و ...  ،گاه با قهر و زماني با عفو ،گاه با محبت ؛گرفتندپويايي بهره ميهاي روش ازها آن ر موقعيت و شرايط خاصافراد به فراخو

  خواندند. و منحرفين را به صراط مستقيم فرا ميكردند مي
 ايـنتـرين مهم . در اينجـاكـردمعـدودي، محصـور هـاي روش يت او را در چهـارچوبتوان تربگاه نمي تربيت انسان بسيار گسترده است، هيچ يهاز آنجا كه دامن

زيـرا هـر  ،از يك سنخ هستندها روش البته اصول ونيز به اصول مبتني هستند. ها روش تكيه دارند،گيرد. از آنجايي كه اصول به مباني مورد بحث قرار ميها روش
هـاي در اين است كه اصـول، دسـتورالعملها آن نظر چه بايد بكنيم، اما تفاوت راي رسيدن به مقصد و مقصود موردگويند كه بدو دستورالعمل هستند و به ما مي

را بدون ضابطه ها روش اي ازسلسلهآنكه  تربيتي، به جايهاي روش بهتر آن است كه در بيان ،تر هستند. بر اين اساسهاي جزئيدستورالعملها روش كلي و
  بندي كنيم و هر دسته را در زير اصل مربوطه قرار دهيم.اصول تربيتي مختلف، دسته يرا برحسب قرار گرفتن در دامنهها آن ريم،در كنار هم بياو

  عبارتند از:آن دو نوع هستند كه  هاي تربيتيروشاست و  تغيير ظاهراول آن  اصل باشد كهمي ثير ظاهر بر باطنأمبناي اول: ت
  ـ روش تحميل به نفس2              ـ روش تلقين به نفس1

است كه  شئونيبدن است و مراد از باطن، ها آن زند و مظهرر، تمام امور مشهودي است كه از انسان سر ميمنظور از ظاه :ثير ظاهر بر باطنأت ؛اول مبناي
رويين نظـر  يدر اينجا تنها به لايه .زيرين است و رويين :يباطن آدمي داراي دو لايه ،كه قبلاً ذكر كرديمهمان طور  .مانند فكر و نيت ،قابل مشاهده نيست

از اين رو هرگاه نقشي بر پيكر انسان نمـودار شـود، شـبحي بـا  زني بر باطن اوست.اندركار نقشآن است كه ظاهر انسان دست ،داريم و مقصود از اين ويژگي
طنيني دروني خواهد داشت. و چنـين ز قش با تكلفّ و تصنّع نيز به خود بسته شود، باتر آن است كه اگر اين نرنگ و بوي خود در باطن خواهد افكند شگفت

بازي كردن و اين هـر دو » نقش بردباري«بازي كردن است و تَحلُّم، » نقش گريه«تباكي، ». حلِم«به بار » تَحلُّم«نشيند و مي» بُكاء«به بار » تباكي«است كه 
: بسا جديتّشود (رُبَّ جدّ جَرَّبازي،گاه جديّ مي   فرمايد:آيند). در اين باب، امام علي (ع) ميها كه در پي بازي ميهُ اللعَبُِ

  إنَ لمَ تَكنُ حلَيماً فَتحَلَّم فإَنَِّهُ قَلَّ منَ تشََبَّهَ بقِوَمٍ إلّا أوشكََ أن يَكونَ مِنهمُ.
  ي خود را به گروهي شبيه سازد و جزو آنان نشود.آيد كه كساگر بردبار نيستي پس خود را بردبار جلوه ده؛ چه، اندك پيش مي
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